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ای به نسبت میان عدالت و  نگرشی مقایسه
 آزادی در اندیشۀ سیاسی اسلام و لیبرالیسم
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 چکیده
ر ای نسبت میان عدالت و آزادی از نظرگاا  اسا و و لیبرالیساس اسات  د     رو در پی بررسی مقایسه نوشتۀ پیش

هاا، گتتاار و راتارهاا دارد و در های       جانبه در همۀ ابعاد، برناماه  اندیشۀ سیاسی اس و، عدالت، حضوری همه
ای تعاملی و تکاملی میان عدالت و آزادی  سان که رابطه توان و نباید آن را نادید  انگاشت، آن ای نمی مرحله

آزادی، مانع تحقق عدالت شود کاه در ایا    رساند، مگر آنکه  وجود دارد و هر یک به تحقق دیگر یاری می
صورت، عدالت قید آزادی است  در ای  نگر ، توحیاد نقاش اصاالی و مبیاایی دارد و هماۀ اصاوت عادالت        

یاباد، اماا در    تعادت، اعتدات، شایستگی، تأمی  حقوق شهروندان بار گارد آن ساامان مای     سیاسی مانید توازن، 
ان، ابعادی مانیاد آزادی و تاأمی  حقاوق شاهروندی بادون لحاا        مکتب لیبرالیسس با حاکمیت و اصالت انس

شود  با توجه به ایا  مساهله، باا توجاه باه       دستورهای دییی مهس است و عدالت در راستای آزادی، تحلیل می
شیاسای و   شیاسای و انساان   ای عادالت اسا می در هساتی    شود تا ابعاد پایاه  ای ت ش می مقایسه­روش تحلیلی

ن عدالت و آزادی، باا مکتاب لیبرالیساس مقایساه شاود  بار اسااۀ اندیشاۀ سیاسای اسا و،           اهداف، نسبت میا
های متعالی، بارای ایاااد بساترهای     عقلی و مطلق و قید آزادی است، ای  مهس از طریق انسان عدالت، ارزشی

 هاای سیاسای و ایتاای حقاوق شاهروندان در عرصاۀ سیاسای،        رشد جامعه، توزیع عادلانۀ امکانات و ارصت
شاود کاه    شود، اما در لیبرالیسس، عدالت امری نسبی، بر مبیای انسان سودگرا تحلیل می اجرایی و عملیاتی می 

 در پی حداکثرسازی آزادی است 
 عدالت سیاسی، آزادی سیاسی، اندیشۀ سیاسی اس و، لیبرالیسس، توحید، انسان متعالی  کلیدواژگان:
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A comparative approach to the relationship between justice and 

freedom In the political thought of Islam and liberalism 

sayyd kazem sayyd bagheri
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Abstract 
The following article seeks to compare the dimensions of political justice from the 

point of view of Islam and liberalism. In the political thought of Islam, political 

justice has an omnipresence in all dimensions, programs, speech and behavior, and it 

cannot and should not be ignored at any stage. In this view, monotheism has an 

original and fundamental role and all the principles of political justice such as 

balance, balance, moderation, competence, securing the rights of citizens are 

organized around it, but in the school of liberalism, with the sovereignty and 

originality of man, dimensions such as freedom and securing the rights of citizens 

Regardless of religious orders, it is important and justice is analyzed in line with 

freedom. With regard to this problem, according to the analytical-comparative 

method, an attempt is made to compare the basic dimensions of Islamic political 

justice in ontological, anthropological, goals and the relationship between justice 

and freedom, with the school of liberalism. . According to the political thought of 

Islam, justice is a value-rational and absolute and a condition of freedom, this is 

important by the sublime people, to create the platforms for the growth of the 

society, the fair distribution of political facilities and opportunities and the 

fulfillment of the rights of the citizens in the political, executive and operational 

arena. but in liberalism, justice is a relative thing, based on humanistic utilitarianism, 

which seeks to maximize freedom. 

Keywords: political justice; political freedom; political thought of Islam; 

liberalism 
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 مقدمه
اندیشااۀ سیاساای اساا و و ایاا  نوشااته در جسااتاوی نساابت میااان عاادالت و آزادی از میظاار 

لیبرالیسس است  مکتب اس و از مکاتبی است کاه عادالت و عادالت سیاسای در هماۀ ابعااد،       
ها، گتتار و راتارها باید حضوری همیشگی داشته باشد، از میظر ای  مکتاب، عادالت،    برنامه

ات، اماا  توان و نباید آن را نادید  گر ای نمی اصلی همیشگی است و هی  گا  و به هی  بهانه
در لیبرالیسس، عدالت از اصالت اولی و هموارگی برخوردار نیسات، بلکاه آزادی اسات کاه     

شود  بررسی  دارای چیی  جایگاهی است و عدالت نیز در راستای آزادی تحلیل و تتسیر می
و اهس نسبت ای  دو اضیلت، از میظر دو مکتاب اررگارار در دنیاای معاصار، دارای اهمیتای      

ای سامان یااتاه اسات و سا ات اصالی بار       مقایسه­شته بر اساۀ روش تحلیلیوالاست  ای  نو
گرد ای  مسهله سامان یااته است که نسبت میان عدالت و آزادی سیاسی از میظار دو مکتاب   
اس و و لیبرالیسس چیست و در ارضیه بر ای  امر تأکیاد شاد  اسات کاه باا لحاا  اصاالت و        

تعادت، اعتدات،   و، همۀ اصوت عدالت مانید توازن، نقش مبیایی توحید در اندیشۀ سیاسی اس
یاباد، ایا  در حاالی اسات کاه در       شایستگی، تأمی  حقوق شهروندان بر پایۀ آن ساامان مای  

توان در ماواردی   لیبرالیسس با لحا  اصالت و نقش مبیایی انسان، اصوت عدالت سیاسی را می
د کارد  بار ایا  اسااۀ، در     چون آزادی، تأمی  حقوق شهروندی بدون لحا  شاریعت رصا  

گارا، بار مبیاای توحیاد اسات کاه قیاد         عقلی و غایات  اندیشۀ سیاسی اس و، عدالت، ارزشی
ریاز، باه هادف     های متعاالی، عاقال و برناماه    رود، ای  مهس از طریق انسان آزادی به شمار می

ق هاای سیاسای و ایتاای حقاو     ایااد بسترهای رشد جامعه، توزیع عادلانۀ امکانات و ارصت
شود، ای  در حالی اسات کاه در اندیشاۀ     اجرایی و عملیاتی می شهروندان در عرصۀ سیاسی، 

سودگراست که در پای حداکثرساازی آزادی     لیبرالیسس، عدالت امری نسبی، بر مبیای انسان
 است و اصالت عدالت نیز در آن نقش ندارد 

شادن آن، اماور    در ای  نوشته، میظور از عدالت سیاسی ارزشی است کاه باا اراگیار   
گیارد و حقاوق شاهروندان باه      جامعه، در پیوند با قدرت، به تیاسب در جای خود، قارار مای  

، «محادودیت قادرت  »و « انتخاب شاهروندان »شود  با عدالت سیاسی، بستر  شایستگی ادا می
( و 49، ص 1394شاود )سایدباقری،    گشاود  مای   « حق»اراهس و مسیر جامعه برای رسیدن به 

هاای   هاا بارای اناااو اعالیات     هاا و تشاکل   زادی سیاسی آن است که ااراد، گارو  میظور از آ
اجتمااعی و قادرت   ­مطلوب سیاسی، با گارر از بیادهای درونای، از مواناع بیرونای سیاسای      
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حاکس، رهایی یابید و با برخورداری از حقوق شهروندی، در جهات کماات انساانی حرکات     
بط اسات، بحاا اصالی آن رنسات  از قادرت      کیید  از آناا که آزادی سیاسی با قدرت مارت 

با ای  وصا،، آزادی سیاسای در برابار اساتبداد سیاسای        هاست ظالمانه و خودکامانۀ دولت
اجتماااعی شااهروندان، انکااار و دچااار  ­گیاارد کااه همااۀ حقااوق بییااادی  سیاساای   قاارار ماای
 ( 52، ص 1398شود )سیدباقری،  های گوناگون می محدودیت

 سنجی عدالت و آزادی ارزش
پاریرد،   بر اساۀ میطق قرآن کریس و در اندیشۀ سیاسی اسا و کاه حسا  و قابل عقلای مای      

در هر حات، امری مطلوب است و ای  نکته ناشی از سودآوری و ضارورت احتاراو   عدالت، 
بار طباق زماان و    اسات، ارازماان و ارامکاان کاه     امری مطلق و ذاتای  جامعه نیست  عدالت، 

و  کیاد  تغییار نمای  ، اااراد گوناگون های  و تاربه یات زمانههای مختل،، نیازها و مقتض مکان
رابت و اطری، طبیعی و از پیش تعیی  شاد    پریرد  عدالت، مبتیی بر قواعدی دگرگونی نمی

که به سبب وضاع   نیست   به بیان دیگر، عدالت چیزیهاست انسان ۀکه مورد اتتاق هماست 
جامعاه، اعتباار و ارزش یااتاه باشاد،      جااری رواج آن در عرف  گرار یا قانون وسیلۀ  قانون به

 همۀ آنها از عدالت است  بلکه اعتبار و مشروعیت
اما اگر کسی به نسبی بودن عدالت، باور داشته باشد، به معیای آن است که عادالت،  

هااا و  یاک معیااای نهااایی و قطعای و همیشااگی ناادارد و نسابت بااه شاارایط مختلا، و زمااان    
ای عادلانه  تواند در جامعه تاوت خواهد داشت  پس امری میهای گوناگون، معیایی مت مکان

تاوان معیااری بارای     ای، ظالمانه  اگر چیی  باشد، پاس باه نادرت مای     تلقی شود و در جامعه
ارزیابی راتارها و گتتارها یاات و هر کسی خواهد گتت که کار م  با توجه باه معیارهاایی   

یاد کاه باه بااور دیگاران، آن کاار ظالماناه        کیس، عادلانه است  هر چ دانس و وضع می که می
های عملای و کااربردی کاردن     باشد  البته توجه به ای  نکته لازو است که به هر حات، روش

 تواند نسبت به شرایط زمانی و مکانی مختل،، متتاوت باشد  عدالت می
متیاد و ساودمید باشاد، ماورد     « خود»به عدالت، هر آنچه برای  1در نگرۀ سودگرایی

( پااشاری داشت کاه انساان بایاد ساود ببارد      1۷۷۶­1۷11گیرد  دیوید هیوو ) توجه قرار می
(Hume, 1991, p.161 در تکامل ای  روند، جرمی بیتاو  )(1832­1۷48)   بر ای  باور بود کاه

                                                                                                                                        
1. Utilitiranism 
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درد و شادی قارار داد  اسات و ایا  دو معیاار     طبیعت برای انسان دو کارارمای مسلط به ناو 
گاراری   عادلانه و ناعادلانه هستید و بیشتری  شادی برای بیشتری  ااراد، بییاد اخ ق و قاانون 

مسلط است و آنچه برای رسیدن  1مداری گرش، انسان( در ای  نBentham, 2005,p53است )
هاای   ای  اندیشه بعادها در نوشاته   به عدالت مهس است، پایبیدی به قراردادها در جامعه است 

به بعد باا توجاه باه     19۷۰تر شد  جان رالز از دهۀ  (، کامل18۰۶­18۷3) 2جان استوارت میل
عاادالت بااه میزلااۀ  »بااه بحااا  3مکتااب کاناات و در نظاار داشاات  نظریااۀ قاارارداد اجتماااعی  

ایا   هاای پساییی در جامعاه هساتید و      پرداخت  در ای  تلقی، خیر و عدالت، ارزش4«انصاف
تواند معیارهاای   توانید امری را عدت یا ظلس بیامید و ای  امر خود می اارادند که با قرارداد می

عدالت را در جامعه با چالش جدی مواجه کید و در بررسی مسهله هر کاس از زاویاۀ خاود،    
بار ارزش   5انگااری  امری را عادلانه یا ظالمانه نامد  به همی  جهت است که در مکتب غایت

شاااود  در نقاااد ساااودگرایی، ایمانو ااال  ی عااادالت و خیااار ذاتااای آن، تأکیاااد مااایمااااهو
تواند مبیاای عادالت باشاد و در     ( تأکید داشت که سود و قرارداد، نمی18۰4­1۷24)۶کانت

 ( 8، ص 1394ت، ساندمیااع شخصی گرر کرد ) عدالت، باید از
از اماوری   در اندیشۀ اس می نیز عدالت امری پیشاییی، ذاتای و عقلای اسات و خیار     
 و ااردی  نیستید که ااراد به دلخوا  آن را تتسیر کیید، پس در عادالت، برداشات خودسارانه   

دارناد و لارا قاراردادی     ها انسان ما انتخاب و میل ورای اخ قی، حقیقتی های نیست و ارزش
دارد   وجاود  باطال  از حاق  شیاخت  برای روشمید و های عق نی، عق یی نیستید، پس روش

هاای حقاوقی، ارهیگای، سیاسای و اقتصاادی، ماد نظار قارار          ای جامع، همۀ ساحت در نگر 
در ایا  نگارش،    گیرد تا بسترهای حرکت جامعه به ساوی عادالت اراگیار ااراهس شاود       می

عدالت، متهومی مطلق و پیشییی است و سرچشمۀ آن خداوند است که باا ارادۀ شاارو و در   
 یابد  یقالب قانون الهی در جامعه ظهور و تالی م

هاسات، در نگارش    از دیگر سو، آزادی امری ذاتی و نهاد  شد  در نهان جان انساان 
ورود او باه عرصاۀ    از قرآنی و دییی، آزادی امری در سرشت و اطرت انسان است کاه قبال  

اجتماعی، در نهاد او قرار گراته است و خداوند او را آزاد آارید  است، رهاا از هار   ­سیاسی

                                                                                                                                        
1. Anthropocentrism 
2. John Stuart Mill 
3. Social Contract Theory 

4. Justice as Fairness 

5. Teleology 

6. Immanuel Kant 
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ی دیگران  آنچه که در ک و علی)و( نیز آمد  است بر ایا  امار تأکیاد    گونه بیدگی و بردگ
 دارد که آزادی امری اطری است و خداوند، انسان را آزاد آارید  است: 

 بارد   ( 4۰1، ص1414ون قَادْ جنعنلَاکن اللُاهُ حُار)ای )ساید رضای،         ون لَا تکَُ ْ عنبْدن غیَْرِكن
  است آارید  آزاد خدایت که مباش دیگری

، 14۰9)حار عااملی،    الیاۀُ کُلُّهسُ اَحرارو در سخیی دیگر ارمود، مردو همه آزادند: 
 ( 243، ص 3ج

از  حتا   سالب آزادی را  آزاد، حتای حاق   به بیان یکی از نویسیدگان معاصار انساان  
 بیاان، آزادی قلاس و آزادی سیاسای    آزادى کاه  اسات  کسا   هر طبیع  حق  خودش، ندارد

های در ازای پوت یا قادرت بتروشاد    اند ای  حقوق را به حکومتتو باشد و کسی نمی داشته
(  باری رد و انکار همۀ ایا  اماور از آن جاسات کاه انساان      41۶ص ، 15، ج13۷9)مطهری، 

تواند و نباید آزادی را که در سرشت اوست و خداوناد در انساانیت او نهااد  اسات، باه       نمی
تواناد   ارد اسات و مای   بخشی از انسانیتدیگری واگرارد، زیرا که ای  وادادگی، واگراری 

هاای خودکاماه و جواماع بارد  در      سیاسی و برآمدن حکومت­های اجتماعی سر از آشتتگی
توان باور داشت که انسان بدون آزادی، از حقیقت خویش تهی  آورد  با توجه به ای  امر می 

 نااو  باه  کاه  اسات  تکوییی و طبیعی اصل یک از ناشی آزادی»میظر،  ای  شد  است  پس، از
)طباطبایی،  «کید می وادار عمل به را و انسان است شد  گرارد  ودیعه به انسان نهاد در اراد 
 ریبرتار از ساا   ی  حقداند یانسان م یرا امر اطر یآزاد، اس و(  به بیان بهتر، 24۶، ص13۷4
کاردن را   یکاردن  همچیاان کاه حاق زنادگ      یحاق زنادگ  ات، یا مثل حاق ح است،  حقوق
ای،  )خامیااه گراشات یاز دیگار   ق چحاق مساک  و حاق انتخااب و حا      ،یا در رد دشاو  ینما 
اعطاا  »داشت، اییکاه کسای بگویاد    (  در همی  راستاست که اماو خمییی تأکید ۶/12/13۷۷

ای  جرو است، آزادی مات مردو هست، قانون، خدا و اس و آزادی داد ، « کردیس آزادی را
 ( 4۰۶، ص 3، ج1385قانون اساسی آزادی داد  به مردو )خمییی، 

بیابرای  از میظر قرآن کریس، آزادی، حقی ذاتی است که در خمیرمایه و سرشات او  
آییاد تاا    کیاد کاه پیاامبران الهای مای      وجود دارد و اییکه خداوند در ک و خویش تأکید می

(، 15۷دارناد و بازکییاد )اعاراف،     ها قرار گراته است، بار  ها و زنایرهایی را که بر انسان غل
کایت از آن دارد که آن زنایرها، حات هر چه که باشد، روزی بر دوش انساان نباود  اماا    ح

اند، لرا بازگرداندن انسان به روزگار رهایی و زمانی کاه غلای بار     دیگرانی بر دوش او نهاد 
 آورد  ها به ارمغان می آنها نیست  باز شدن آن زنایرها، عدالت و آزادی را برای انسان
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 و آزادی سیاسی زیرساخت عدالت
اصل توحید، زیرساخت نظریۀ عدالت و آزادی سیاسی است، همانید دیگر ابعاد و زوایای 
اندیشۀ سیاسی اس و، که در همۀ ساحات آن، توحید حضوری قطعی دارد  با توجه به ای  

شاود  اصال تتااوت عادالت و آزادی      نکته است که مرزگراری میان مکاتب، شتاف مای 
قرآن کریس نسبت به دیگر مکاتب از جمله مکتاب لیبرالیساس، برخاساته از    سیاسی از میظر 

هاای   الگوی اراگیری است که بر ای  نظریه حاکس است و آن مرکزیات توحیاد و آماوز    
کیاد و بایاد    آن است  بر ای  مبیا، خداوند هستی را عادلاناه آاریاد  و عادلاناه تادبیر مای     

انسان و روابط اجتمااعی او باه عیاوان خلیتاۀ     دادگری او در همۀ اجزای آارییش از جمله 
خداوند نیز جاری و ساری گردد  در همۀ روابط انسان با خود، دیگران و محیط، توحیاد،  
حضوری همیشگی دارد  در عرصاۀ سیاسای نیاز خادای عاادت، راتاار دادگراناه را طلاب         

ظلاس   ای کید  به یادآوریس که آاریییدۀ هستی عدت محض است و باه های  کاس، ذر     می
 کید: نمی

اى ساتس   وزن ذرّ  هاس وناد  خدا (  باه راساتی کاه   4۰)نساا،،   إِنُ اللهُن لا ینظْلسُِ مثِْقاتَ ذَرَّۀ
 کید  ینم

 ( 49)که،،  لا ینظْلسُِ رنبُّکن أحَندا ای دیگر آمد  که: َ در آیه
ون مناا اللُاهُ   شود که خداوند به جهانیان های  ساتمی نخواهاد کارد:      همچیی  تأکید می

 ( 1۰8)آت عمران،   یُریدُ ظُلْمای لِلْعالَمی 
شاود کاه ارشاتگان و عالماان بار عادالت        ای دیگر به ایا  نکتاه اشاار  مای     و در آیه

شهَِدن اللهُُ أَنهُُ لا إِلهن إِلاُ هُون ون الْمن  ِکَاۀُ ون أُولُاوا الْعِلْاسِ قا ِماای بِالْقِسْاطِ      دهید:  خداوند گواهی می
   (18)آت عمران، 

دهد که جز او هی  معباودى نیسات و    خدا که هموار  به عدت، قیاو دارد، گواه  م 
 دهید  نیز گواه  م  ارشتگانِ ]او[ و دانشوران

  ۀآن نقطا ، اسات  دیا مبیااى اصال  آزادى انساان، توح   »در ای  میظومه، زیرساخت و 
ت اسات از  عباار  دیا از اعتقاد باه خادا  توح   ستیاقط عبارت ن دیاست  توح دیکانون ، توح

 إِلَا  کَلِمناۀ    تَعناالَوْا  »خدا   ریغ تیخدا و عدو عبود تیبه طاغوت  عبود تراعتقاد به خدا و ک
لا نشارك  » گویاد  نمی  (۶4)آت عمران،  «شیَهْیا بهِِ نُشْرِكن ونلَا اللَ)هن إِلَ)ا نَعبُْدن أَلَ)ا ونبنییْکَسُْ بنییْیََا سنونا،ٍ

 ونلَاا : »ارمایاد  مای  ­اعاس از آن اسات    یااا یدارد، اماا ا « احادای »  هاس  یجا کیالبته  ­« به احدا
 لیا دل شاما اگار از عاادات با      عی ی  دیخدا قرار نده کیرا شر زىیچ  یه  «شیَهْیا بهِِ نُشْرِكن



 143      سمیبرالیاسلام و ل یاسیس ۀشیدر اند یعدالت و آزاد انیبه نسبت م یا سهیمقا ینگرش

 

جاور اسات  از     یهما د، یا کی روىیا هاا پ  اسات  از انساان   دیا برخ ف توح  یاد، یکی روىیپ
، الها  میتها  نشاود     ۀ  کاه باه اراد  یآناا، ر استجو  یهمد، یکی روىیهاى اجتماع  پ نظاو
(  التزاو به احکاو خدا و عدو پیروی از 23/8/1391ای،  )خامیه شرك به خداست ها  یا  ۀهم

 های غلط، سرآغاز حرکت به سوی عدالت و سپس آزادی است  دیگران و عادت
ی، اسا م  ۀجامعا  راهبردی اهداف»در همی  نظرگا  داوری اردکانی تأکید دارد که 

 یتیو بشر غا شود می یمیتت ها غایت تماو دیبه توح سیاست و با تسل دیتوحی، مدییۀ اس مدر 
  یا تحقق اس و است و ا یاس م یهیجامعه و مد تیندارد  غا شیجز رجوو به پرودگار خو

را امار    یا شار  ا   ایشان بگردد یاست که دست و زبان مردو به ارمان حق تعال یدر صورت
زد و یا در هاس ر ، اسات  یو بشارمدار  یخودپرسات   یکه عنظس جوامع امروزی  داند تا میآن 

در  زیا شود و هماه چ  لیمستح دیدر توح دیبا یاساۀ مهر و معرات گراشته شود  نظاو کیون
 ( 132، ص 13۷3)داوری،  ردیقرار گ دیتوح یۀسا

وجاود   مسلمان، با پریرش مبیای توحید که در هستۀ مرکزی اندیشۀ سیاسی اسا می 
حیاات  بار   وناد خدا جانباۀ  همهحاکمیت گیرد،  دارد و همۀ زوایای زندگی انسان را در برمی

هاای الهای    کوشد تا در قالب سیت پریرد و با اختیار خویش می اجتماعی خود را می­سیاسی
 حاکس بر هستی، به سوی عدالت و آزادی و سپس کمات گاو بردارد 

های الهی و غیب، جایگاهی ندارد و باا   د، ارزشاما در مکتب لبیرالیسس، اصولای توحی
گردد  لرا  گرایانه بر آن حاکس، همۀ امور بر محور انسان آزاد می توجه به آنکه نگرش مادی

بیش از هر چیز بر آزادی شخصی ااراد در زندگی، تأکید دارد و معیار آن تاا جاایی اسات    »
انی نادارد مگار آنااا کاه آزادی     که با آزادی دیگران، برخورد نکید، پس آزادی اردی پای

آیاد،   دیگر ااراد باشد  برای آنان، روش به کارگیری آن آزادی و نتاایای کاه از آن برمای   
خواهاد، شاراب    خوار، میعی ندارد که هار آنچاه مای    مهس نیست، برای نمونه، شخص شراب

ن نشود بیوشد و اهس و درك خویش را نابود سازد، زیرا تا زمانی که ای  ارد متعرض دیگرا
و باارای زناادگی آنااان خطااری نداشااته باشااد، حااق دارد تااا از آزادی خااود در راتارهااای    

اش بهر  گیرد  اما چون نیک بیگریس، آن آزادی خود به قیاد و زنایرهاای بزرگای     شخصی
شاود، اماا در نهایات باه      اناامد، اگر آزادی در تمدن غربی با رنست  و رهاایی آغااز مای    می

گردد، اما در اسا و بار عکاس اسات، زیارا       قید و زنایرها میتهی میاشکات و انواو بیدگی، 
شود و سپس به رهایی و دوری از هار ناوو    که آزادی از عبودیت خالصانۀ خداوند آغاز می

(  رهایی از توحید، انواو بیادگی  95، ص1391اناامد )ر ك  الصدر،  بیدگی تحقیرآمیز می
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مکتب اس و، حقیقات توحیاد، رهاایی از هماۀ     آورد، اما در  از رروت و قدرت را در پی می
 برون است   های درون و طاغوت

 رابطۀ عدالت و آزادی سیاسی
های سوسیالیساتی وجاود    دهید که بیشتر در گرایش ترجیل می بر آزادی را بعضی عدالت
که بیشتر در مکتب لیبرالیسس و متتکاران   دارند آزادی را بر عدالت مقدو میدارد و برخی 

سان که گا  عدالت را متهوو توخالی و غیر قابل تعریا،   شود و آن لیسس مطرح مینهولیبرا
کییاد و عادالت را    های دیگار را در پاای آزادی، قرباانی مای     ها و اضیلت دانید، ارزش می

در باه بعاد(  اماا     1۷5ص ، 1399گارى،  )ر ك   1انگارناد  ای برای اریب تاود  مای   وسیله
هر چید به گا  تعارض میاان  تعاملی وجود دارد   ۀرابط، میان ای  دو، سیاسی اس واندیشۀ 

قید آزادی است و باید در مرزهای آن، عدالت،  سواز یک آن دو، تقدو با عدالت است  
دیگار،  را پشات سار گارارد و از ساویی     معیارهای عدالت تواند  حضور داشته باشد و نمی

تاوان باا زور و    آیاد، نمای   باه دسات نمای    سیاسای  نباشد، عدالت ای در جامعه اگر آزادی
خودکامگی، آزادی شهروندان را سلب کارد و ساپس ادعاا نماود کاه ما  بارای جریاان         

کوشس  زیارا باا ورود اساتبداد از یاک ساو، از دری دیگار، عادالت         عدالت در جامعه می
رود  بیابرای  بر اساۀ میطق قرآن و روایات، هر دوی عدالت و آزادی حضاور   بیرون می

آیید و لرا برای رسیدن به هر یک، باید دیگری و  ارند، هر دو مهس و کلیدی به شمار مید
آیاد و آزادی   شرایط آن را در نظر داشت  عادالت سیاسای بادون آزادی باه دسات نمای      

باه   دنیرا  رسا شود  هر دو در کیار هس، بسترهای رشد و  سیاسی بدون عدالت محقق نمی
 کیید  میس اراه ی راو اخ ق یکمالات معیو

و در پای آن دساتورهای پیغمباران      و احکاو الهای ایگا  در نگرش لیبرالیستی، ج
عیار انااو  ، ت شی تماوانسان ۀارادحاکمیت اهس و ای شود و بر خدا، نادید  انگاشته می

داند که هر اماری را   های او حق پیداشته شد  و او را موجود محق می شود و خواسته می

                                                                                                                                        
، بیشاتر  «اریادم  »و « ااون هایاک  »و « رابارت نوزیاک  »ای  امر در نهولیبرالیسس و آرار اندیشاورانی چاون     1

کیاد  و بار    را مطرح مای « تعادت درونی»و « نظس خودانگیخته»شود  برای نمونه هایک بحا از  مطرح می
در دست  ای وسیلهو آن را  استمتهومی غیر قابل تعری، و توخالی ، دالت اجتماعیعای  باور است که 

 پردازند     میکه با آن به اریب تود بیید میبازان  سیاست
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ود حق تلقی کید، هر چید کاه بار خا ف دساتورهای دیا  و وجادان       تواند برای خ می
اجتمااعی و  ­، پاس هماۀ اماور سیاسای    انسان اسات  ۀمعیار، اراد اخ قی انسان باشد، لرا

بلکه به خواست انسان است  در لیبرالیساس، هادف عادالت،     خدا ۀارادبه نه  تعام ت او
آزادی است، بالاتری  هدف، رسیدن به بیشاتری  آزادی اسات  باا توجاه باه ایا  بییااد        

تر نیسات، بلکاه اای نتساه      اندیشگی، آزادی وسیلۀ رسیدن به یک هدف سیاسی متعالی
، نه تیها انساان را  رسد که ای  برداشت و اهس به نظر می 1تری  هدف سیاسی است  عالی

گیرد  زیرا از سویی  کید بلکه عدالت را نیز از او می به سوی آزادی حقیقی راهبری نمی
شاود اماا از    گیرد و باه ظااهر از آن آزاد مای    بخش الهی را نادید  می دستورهای رهایی

شود، زنایرهایی که پیامد آن، گاردن   دیگر سو، به زنایرهای متعدد نتسانی گراتار می
دن به اربابان رروت و قدرت است، لرا در نهایت، آن آزادی ظاهری، آزادی حقیقی نها

آزادی نبایاد باه   اسا و،   ۀبر اسااۀ نظریا  گیرد، با ای  باور که  و عدالت را از انسان می
عدالت، آسیب بزند  در اندیشۀ اس می، حداکثرسازی تحقق عادالت ماد نظار اسات و     

ود و اگار در مسایر دساتیابی باه آزادی، عادالت      شا  آزادی در پرتو عدالت معیاادار مای  
آسیب ببییاد، در مشاروعیت آن مسایر بایاد تردیاد جادی کارد زیارا کاه آزادی خاود           

 رو سازد  ای از عدالت است و تحقق آن نباید عدالت را با چالش روبه حصّه
تاری    عدالت برای مراعات و تأمی  حقوق شهروندان است و آزادی یکی از اساسای 

ای  قاباال یااادآوری اساات کااه عاادالت، اراگیرتاار از آزادی و دارای گسااتر   حقااوق اساات 
تاوان ادعاا کارد کاه اگار       ای که مای  باشد  به گونه می تر است، محدودکیید  و قید آن وسیع

آید، اماا عکاس آن صاادق نیسات،      عدالت، محقق شود، در پی آن، آزادی هس به دست می
هاای   هاا و سااحت   امع لیبرالی، ولی همۀ حصهای آزاد باشد، مثل جو زیرا ممک  است جامعه

عدالت در آن، وجود نداشته باشد  اما در نگرش اس می، انسان، آزاد اسات تاا بادون ماانع     
هاای درونای و    اعالیت کید، مگر آنکه عدالت، زیرس ات رود یاا راتاارش، موجاب اساارت    

لارا غالباای چیای  اسات کاه اگار در        شاود   آزادی در قالب دادگری تأمی  مای بیرونی گردد  
ای عدالت، حکمترما شود، در آن آزادی نیز وجود خواهد داشت، به بیاان دیگار، در    جامعه

هاا،   ها، عدالت نیست و تیها بعضی از آزادی ها، آزادی هست، اما در همۀ آزادی همۀ عدالت
 عدالت هستید 

                                                                                                                                        
  82، ص لیبرالیسس غربر ك  آرب ستر،   1
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 گستره و قلمرو عدالت و آزادی سیاسی
ادی، یکی از مباحاا همیشاگی، بحاا گساتر  و قلمارو آن دو باود        در بحا عدالت و آز

است  کمتر مکتب یا دیدگاهی وجود دارد که ای  بحا را طرح نکرد  باشاد، لارا یکای از    
تری  مباحا در عدالت و آزادی سیاسی، تعیای  قلمارو و گساترۀ آن     تری  و پرچالش اصلی

ن دولات و شاهروندان را تیظایس    است  امری کاه تعامال اجتمااعی و راتارهاای سیاسای میاا      
جاایی   بخشد  در اندیشۀ سیاسی اس و، عادالت اصالی همیشاگی و هماه     کید و سامان می می

توان آن را کیار گراشت، باه بااور نویساید ،     ای نمی ای و به هی  بهانه است و در هی  برنامه
بگرارد، قطعای هی  مصلحتی بالاتر از عدالت نیست و اگر کسی به بهانۀ مصلحت آن را کیار 

مصلحت واقعی نبود  و شبه مصلحت است، لرا بی  عدالت و مصلحت هی  تضاد و چالشای  
 آید، زیرا که بالاتری  مصلحت، عدالت است    پیش نمی

از دیگر سو، در ای  اندیشه، آزادی نیز متهومی بییادی  است، آغاز و حرکتی اسات  
اناد و   ه زور و نااحق در اختیاار گراتاه   هایی که قدرت نامشاروو را با   برای رهیدن از طاغوت
و  اند  در ای  نگرش، انسان دارای حقوق است از جمله حاق آزادی  ناعدالتی در پیش گراته

شود، تکلی، را در کیار خود دارد کاه های  انساانی حاق      آن گا  که بحا از حق، طرح می
 تشاری،  یتای تکل هار  مطلق یا مکل، مطلق نیست  به تعبیار یکای از متساران معاصار، روحِ    

 حقاوق  به عقلی تحلیل با تکالی، است، همۀ نهتته حق تکلیتی هر باط  تحمیل  در نه است 
 شاد   تکاالی،  باه  مکل)ا،  آن اساتیتای  است، برای حقوق صاحب چون انسان و گردد برمی

ای  در حالی است که در مکتب لیبرالیسس، اصل اوت  ( 1۶۷، ص1385آملی،  است )جوادی
تواناد آن قلمارو    داری اوست و کمتر نیرویی اعس از انسانی یاا الهای مای    آزادی انسان و حق

شاود    ای باز برای آزادی مادی انساان در نظار گراتاه مای     وسیع را محدود سازد، لرا گستر 
اسات و   بیابرای ، نسبت به مکاتب، محدود کییاد  یاا مرزهاای محادودگر آزادی، متتااوت     

 سازد  همی  امر نیز مکاتب را متمایز می
شود و عاملی باه نااو خادا     لیبرالیستی، خداوند از زندگی حرف می در نگرش غالب

گاردد، باا    اجتماعی وجود ندارد و نهایت، محدود به زندگی ااردی مای  ­در زندگی سیاسی
به معیای آن است کاه  آزادی گیرد،  ای  رویکرد، عقل سودگرای انسان مبیای عمل قرار می

کید و تیهاا قیاد او آزادی دیگاران اسات، پاس، انساان،        ، راتاردوست داردارد هرگونه که 
انگاارد، خادا و    اندیش، خاود را از دیگار قیاود، آزاد مای     شود و با عقل مادی خودبسید  می

شود، از زنادگی اجتمااعی    ها و هیاارهایی که از سوی او اب غ و اع و می بسیاری از ارزش
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و حاق دارد تاا حاد و مارز     شایساتگی   شود  تیها انسان است کاه  و سیاسی، کیار گراشته می
هار چاه   گاردد و   پس انسان، میبع ارزش و م ك سیاش آن می بگرارد و باید و نباید کید 

ایا  نگار  کاه غالباای در       کیاد  و هدف را نیز خاود مشاخص مای    ارزش استاو پریرات، را 
هماۀ  نشایید و   شاود، انساان در مرکاز جهاان مای      مکاتب جدید از جمله لیبرالیسس مطرح مای 

و ارزیااب   هاا  ارزشگار   کید و تعیای   مرزها، تکالی، و حقوق و حدود را خود، تعری، می
باشد  اما چون به اراسات نگریساته شاود، باا ایا  خاوانش، مقدماۀ اساارت          آنها نیز همو می

شود، زیرا که انسان اگر به خداوند، گردن نیهااد، باه ناچاار بایاد باه       سیاسی انسان اراهس می
هاای عاادی و تاودۀ ماردو هیبات و قادرتی        کید و از آناا که انساان  ، سر خسها دیگر انسان

گارارد  او   پرستان گردن می ندارند که دیگران را به اطاعت وادارند، لرا به قدرتمیدان و جا 
هازاران   به پیدار خود از اطاعت یک ت  به ناو خدا آزاد شد  است، اما ناآگاهانه باه اطاعات  

 15۷  یاۀ آای باا اساتیاد باه     ، اویید، ت  داد  است  آیات ا  خامیاه  نتر دیگر که همه در ردی
عیهس اصارهس و   ضعیو    الر)سوت الی)ب ّ الأمّ ّ  ت)بعونی  یال)ر: »ارماید میاعراف   مبارك  ۀسور

در قارآن باراى    هیا آ  یتار  واضال   یا ا گوید (، می15۷)اعراف،  «هسیالأغ ت ال)ت  کانت عل
 ماه یخ  یاۀ   اسات کاه باه پا   یهاا  آن طیااب « اصار   »دارد یا برما ر« اصار » قارآن آزادى است، 

اسات    یزهاا یآن چ« اواصار »،  یبه زما  کید میآن را متصل  عی یتا باد آن را نبرد   بیدند می
 غمبار یاسات  پ  ریا غال و زنا ، هاس « غل  »شود میمانع پروازمان  ، یبه زم چسباند میکه ما را 

 حار)و یو  باات یّلهاس الط)  حال) یو : »گویاد  میه، یآ  یرا بردارد  در هم ریآمد  است غل و زنا
 هماراهش اسات   تیا حد گراشت ، میاع کاردن  ممیوع   عی یح ت و حراو «  الخبا ا هسیعل

(  در همی  راستا، اماو خمییی در نقد اندیشۀ لیبرالیستی و اییکه انساان  ۰8/91/ 24ای،  )خامیه
قلمرو آزادی را رعایت اخ ق و عادو   هر کاری را به دلخوا  انااو دهد، بر ای  باور بود که

 ( 53۶ص ، ۷، ج 1385دانست )خمییی،  سلب آزادی دیگران می
 اومانیساتی گارا و   انساان اخا ق  پس در اندیشۀ سیاسی غارب، امار مهاس و برجساته،     

گردد و ماورا،الطبیعاه   ساحتی با عقل ابزاری و تاربی می ، همۀ امور بر گرد انسان تکاست
شاود، اماا اندیشاه و     یا از صحیۀ تأریرگراری اجتماعی کیار گراشاته مای  شود  یا اراموش می

نباوت و  های بییاادییی چاون توحیاد، غیاب،      میطق قرآن، برخاسته از وحی است و بر آموز 
باا خ صای از   شاود و   آزادى، نخست از درون آغااز ما   شود  در ای  نگر ،  میمعاد تأکید 
ایا  آزادی تاا جاایی    »شد تا به آزادی برساد و  کو درون، انسان آزاد  می اسارتزنایرهای 

شاود )داوری،   مشاخص مای   است که عادلانه باشد و حادود ایا  عادالت، باا ایاااد قاوانی       
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یابد  پرستی رها شود، توان می آن گا  که انسان از بیدهای نادانی و شهوت ( 15۷، ص 1393
ی ناشایسات و غیار   هاا  گیهاا و دلاداد   وابساتگی رهایی یابد   جبارانتا از سیطرۀ ستمگران و 

تر به حکس طاغوت سر  گیرد و انسانی که آزاد  نباشد، آسان خدایی، آزادگی را از انسان می
بیابرای  انسان به عیوان عامل آزادی، که اختیار را در ذات و سرشات خاویش   آورد   ارو می

ی سیاسای  دارد و خداوند او را آزاد آارید  است، بیشتری  نقش برای به دست آوردن آزاد
دارد و تا زمانی که اقداو نکید، جامعه در آرامشی گورساتانی اارو خواهاد راات و صادای      

 احدی در اعتراض به ستس دیکتاتورها شیید  نخواهد شد 

 کارگزار عدالت و آزادی سیاسی
انسااان، رهااایی از قاادرت مسااتبدانه و شااکواای   «خااود متعااال »در اندیشااۀ سیاساای اساا و، 

ای  اندیشه، به بیاان امااو    آزادی در  گیرد معیوی او مورد توجه قرار می استعدادهاى مادی و
هاای بسایار    صادق )و(، برای رسیدن به هادایت و انتخااب را  برتار و در بردارنادۀ اضایلت     

(  باا رهاایی، آدمای باه ناوعی تعاادت و رباات        38۷، ص۶۶، ج14۰3دیگر اسات )مالسای،   
کید و یکای را اادای دیگاری     الت، طلب مییابد، آزادی را در کیار عد شخصیتی دست می

توانس را  کمات خودو را طای کایس  ناه اییکاه چاون آزاد هساتس، باه         آزادو و می»سازد   نمی
(  آزادى برای شکست  قیود قادرت نامحادود   1۶، ص13۷8)مطهری، « او کمات خود رسید 

ان هماۀ  تاو  نما   تواناد هماۀ هادف نیسات      و رروت نامشروو، دارای ارزش است، ول  نمای 
برنادۀ خاود    آزادی مطلاق، از میاان   قیدوبیدها حتی عدالت را گسسات کاه گسسات  آنهاا و    

کییدۀ جامعۀ عادلانه و آزادانه باشاد  ایا  تعبیار حتای      تواند تضمی  آزادی خواهد بود و نمی
اگر آزادی را به ارباب خود باودن و  در اندیشۀ لیبرالی با قرا ت خاص خود مطرح است که 

هگال و   ؟آیاد کاه کاداو خاود     ایا  بحاا مهاس پایش مای     ، تتسیر کییس، دیگری نبودن ۀبید
، و برتار  «خود معیاوی »تر و  و پست «خود طبیعی»اا طون و طراداران آنان با در نظر گرات  

کیید  انسان ممک  است در عی  حات که هی  اجبار  یاد می، «بردگی طبیعت»از چیزی به ناو 
دار  خدشاه  متهاوو میتای آزادی     خود باشد «پستم  »طبیعت و  ۀبرد، بیرونی در کار نیست

همیشه تاوأو باا ناوعی بردگای     ، آزادسازی خود  نباشد نیز آزادِ به معیای مثبت آننباشد، اما 
معیایش در بیاد شادن   ، گسیخته اگر آزاد باشد و لااو «خود طبیعی»برای خودِ دیگر ماست  

 ( 251، ص 13۷9)برلی ،  و معیوی ماست «خود معقوت»
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لرا در بحا آزادی و عدالت، مهس کارگزار و عامل است و اییکاه ایا  اارد باا چاه      
 انساان  نتسانی اوصاف از تواند به ای  دو دست یابد  از سویی، آزادی، وصتی ی میا ویژگی
 و شیاسای  هساتی   گاردد  مای  متعدد آن متهوو و ها، معیا شیاسی انسان تتاوت و تعدّد است، با
 شیاسای  انساان  و دهاد  مای  قارار  خاود  تاأریر  تحات  را او شیاسای  شخص، انسان هر بییی جهان

 باا  اسا و  نظار  از آزادی»رو،  ایا   از  کیاد  مای  عرضه ما به آزادی از ای ویژ  خاص، متهوو
 و اسا و  شایاختی  هاای  پایاه  زیرا دارد  تتاوت اس می غیر و غربی مکاتب نظر مورد آزادی
 ( 28، ص 13۷8اند )جوادی،  متتاوت او سعادت و انسان و جهان دربارۀ دیگر مکاتب

کرامت و نسان به عیوان کارگزار عدالت و آزادی، دارای ادر اندیشۀ سیاسی اس و، 
برتاری   است، او دارای جایگاهی رایع در کا و الهای اسات، او از یاک ساو،       شراات ذات 

 وند است:جانشی  خداموجود روی زمی  و 

 (3۰خَلیتۀَی )بقر ،  لْأَرْضِا اِی جاعِلٌ إِنِّی 
از سویی دیگر او به سوی خداوند خویش در جهت پوییدگی و رویاش در حرکات   

 است:
 کاه  انسان، حق)اای  (  اى۶اَمُ قیهِ )انشقاق،  کَدحْای رنبِّکن  إِل  کادِحٌ إِنُکن الْإِنْسانُ أَیُّهنا یا

  کرد خواه  م قات را او ت ش ، و در سختی به خود پروردگار سوى به تو

کوشد تا خود را از طاغوت درون رها  کارگزار عدالت و آزادی، در ای  اندیشه، می
هاای   اجتمااعی از زنایرهاا و قادرت   ­یاباد در عرصاۀ سیاسای    ارصت می سازد و پس از آن

 نامشروو خود را رها سازد و به سوی کمات گاو بردارد  
ی در برابار ظلاس و ناابرابری مساهولیت     در مکتب اس می، انسان، جامعاه و نظااو سیاسا   

« اااون هایااک»دارد، باار خاا ف اندیشااوران لیبرالیسااس کااه ایاا  باااور را ندارنااد، باارای نمونااه  
رو  روباه  اقتصاادی  ناکاامی  و اقار  داری باا  نویسد اارادی که در نظاو سرمایه ( می1899­1992)

در  امّاا  عامداناه باشاد   کاه  است جایی در ستس زیرا است نشد  واقع عدالتی بی و شوند، ظلس می
 و خورناد  مای  شکسات  ای عد  شوند و رروتمید می ای رقابت، عدّ  جریان در داری نظاو سرمایه
 داری حاکمیت و نظااو سارمایه   آورند، بیابرای  وجود می گردند، ای  امر را خودشان به اقیر می
احای آگاهاناۀ سااختار    دهاد کاه طر   (  اما او توضیل نمیHayek, 2017, p. 65)  ندارد مسهولیتی

شود که نتیاه آن تراکس رروت در جایی و اقر و ناداری در   رقابتی توسط کارگزاری انااو می
اناامد  بیابرای  در چیای    رود که به ظلس می سوی دیگر باشد و عامدانه روند امور به سمتی می

 ای همه و بیش از دیگران، حاکمیت سیاسی مسهوت است  جامعه
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 آزادی سیاسیاهداف عدالت و 
است که هدف حکومات   بر ای  باورداند و  م « به زیست »ارسطو مراد و هدف حکومت را 

، 13۷8است )ارسطو، براى دستیاب  به زندگ  خوب  میاسب ه و بسترهایاراهس آوردن زمیی
هاا اهاداای خااص بارای عادالت و آزادی تعریا،        (  هر یک از مکاتب و اندیشاه 125ص 
ه در لیبرالیسس، هدف عدالت، آزادی است، بالاتری  هادف، رسایدن باه    اند، برای نمون کرد 

بیشتری  آزادی است  با توجه به ای  بییاد اندیشگی، آزادی وسایلۀ رسایدن باه یاک هادف      
تاری  هادف سیاسای اسات )ر ك  آرب ساتر،       تر نیست، بلکه ای نتساه عاالی   سیاسی متعالی

آزادی از هر مانعی و رسایدن باه هار هادای     (  بر پایۀ الستۀ سیاسی لیبرالیسس، 82، ص13۷۷
شااود  در آزادی  کیااد، مطلااوب و دارای ارزش ماای  کااه انسااان باارای خااود، تعریاا، ماای  

و هماو را  ساعادت خاویش را بادون      انسان استها،  و بییانگرار ارزشمحور گرایانه،  انسان
شاود   ت آن میکید، در بییاد نظری، پیامد ای  برداش یاری هر مرجع و میبعی دیگر ترسیس می

 عدالتی رسد  لارا در  خواهد، انااو دهد، هر چید که به بی چه میهر  تا آزاد است، انسان که
لیبرالیسس، الگوی مطلوب، ایااد نوعی نظس مکانیکی است کاه بارای دیگاران مزاحمتای باه      

های انسانی اراموش گاردد  باه    ها و ارزش وجود نیاید و میااع تأمی  شود، هر چید که آرمان
شود و  تیها هدای که انسان به طور اردی یا جمعی به آن متعهد می»تعبیر جان استوارت میل 

مربو  به آزادی عمل بیشتر ااراد جامعه است، حتظ خویشت  است  تیها هادای کاه قادرت    
تواند نسبت به هر یک از اعضای جامعۀ متمدن اعمات شود، حتای اگار    برتر به شایستگی می
کیاد  انساان    شد، آن است که از آسیب رساندن به دیگران جلوگیری میبرخ ف ارادۀ او با

توان به انااو کاری مابور کرد یا از کاری باز داشت، صراای باه دلیال آنکاه بارای او      را نمی
سازد، یا در نظر دیگاران، ایا  کاار عاق ناه      بهتر است که چیان کید، یا آنکه او را شادتر می

و مطیع جامعه  توان، دیگران را هدایت و ادار  کرد تا او راو یاست، تیها عیصری که با آن م
باشد، همان اموری است که به جامعه و دیگران مارتبط اسات  در ماواردی کاه باه زنادگی       
شخصی او مرتبط است، استق ت او مطلق و رهاست  ارد بر خویشت ، جسس و ذه  خاویش  

ییااد اندیشاگی، آزادی، هادف تلقای     با توجاه باه ایا  ب    ( Mill, 1993, p. 154« )حاکس است
نتساه   تار نیسات، بلکاه اای     گردد، آزادی، وسیلۀ رسیدن باه یاک هادف سیاسای متعاالی      می
 ( 82، ص13۷۷تری  هدف سیاسی است )آرب ستر،  عالی

عادالت سیاسای، هادف میاناۀ نظااو سیاسای باه شامار         اما بر اساۀ اندیشۀ اسا می،  
هاای خیار، رشاد و کماات را در جامعاه ااراهس کیاد و آزادی در         تواند زمییاه  آید که می می
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 یابد کاه هماناا   ، سطحی بالاتر میهدفخدمت عدالت است  در اندیشه و میطق قرآنی، ای  
پرتو متاهیس قرآنای اسات، پاس امییات، بسترسااز ایاااد رشاد        رساندن آدم  به سعادت در 

تاا در مسایر عادالت سیاسای و     دهاد   حاکمیت دییی است، آرامش و امییت، به ما یااری مای  
 کیید  آزادی گاو برداریس و ای  دو، زمییۀ پویایی جامعه به سوی سعادت را اراهس می

در ای  نگر  هدف عادالت سیاسای، ایاااد بساترهای رشاد جامعاه، توزیاع عادلاناۀ         
های سیاسی و ایتای حقوق شهروندان در عرصۀ سیاسی است  هادف آن   امکانات و ارصت

های مادی و معیاوی ااراهس شاود،     ای رشد و پیشرات سیاسی جامعه در عرصهاست تا بستره
گر انسان برای رسیدن به جایگا  شایستۀ خود است به نحوی که ااراد باه   بسترهایی که یاری

یابید  انسان دارای سرشتی اجتماعی است  جامعاه، قادرت و    حقوق بایستۀ خود دسترسی می
گاردد   مطلوب اراهس آورد، استعدادهای او شکواا مای  ای حاکمیت سیاسی اگر بستر و زمییه

 و به رشد هماهیگ با متهوو دقیق قرآنی خواهد رسید 

 خاتمه و برخی نتایج
هاای   تاوان باه عرصاه    سیای میان عادالت و آزادی و شایاخت رواباط آن دو، مای     در نسبت

یا   متعددی مانید زیرساخت، اهداف، کارگزار و قلمارو هار یاک پرداخات، اماوری کاه ا      
هاا برجساته    نوشته به آنها پرداخت و ت ش کرد تا دیادگا  اسا و و لیبرالیساس را درباارۀ آن    

 شود: شد  برداشت کرد، اشار  می توان از مباحا طرح سازد، در ادامه به چید نکته که می

خواهیاد،   دسات مای   واقعیت آن است که حاکمان ستمگر، جامعاۀ سااکت و یاک    ­
گاررد،   وش باشید و در برابر هر آنچاه کاه در پیرامونشاان مای    ای که در آن همه خام جامعه
دغدغه باشید، ای  امر با اندیشۀ قرآنی و دییی ناسازگار است  در ک و الهی تأکیاد شاد     بی

 طلبید:   نشییید و یاری می است که م میان در برابر ساکت نمی
و کسان  که هرگا  ساتم  باه   (  39)شوری،  ون الُری َ إِذا أَصابنهسُُ البْنغْیُ هسُْ ینیتَْصِرُونَ

  طلبید شوند و( یارى م  آنها رسد، )تسلیس ظلس نم 
ساخیان حضارت   یاابیس،   و( نیز مای ) ای  نکتۀ راهبردی را در گتتار و راتار اهل بیت

مداران ستس ایستاد  باود، نشاانی از    هیگاو تبعید ابوذر به ربر  که در برابر قدرت)و(، به  علی
حااکس   اجتمااعی اسااد  برابار  و احساۀ مسهولیت اباوذر در   حی شان بر حرکت اصتأیید ای

 است، امری که نقشی تأریرگرار در اراگیری عدالت سیاسی در جامعه دارد:
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 ینا اَباذَرٍّ اَارْجُ من ْ غَضبِْتن لهَُ، إِنُ القَْوْون خااُوكن عنلا  دُنْیااهسُْ، ون خِتْاتهَسُْ عنلا  دِییِاکن     
باه  خدا به خشس آمدی، پاس امیاد   رای ای اباذر، همانا تو ب(  13۰، خطبه، 1414)سیدرضی، 

از تاو ترسایدند، ولای     شاندنیاه خاطر گردیدی  ای  گرو  برای او خشمیاك د که بیبکسی 
 ی از آنان ترسید تتو به سبب دیی

گویاد کاه    در نگرش اس می باید باه یااد داشات کاه قاانون اسا می باه انساان مای         
توانید آزادی خاود و دیگاران را زیار پاا گرارناد  بار خا ف آنچاه کاه در           شهروندان نمی

ارهیگ غربی، حاکس است، چیی  نیست که ارد تیها به دیگران آسیب نرساند، بلکه بایاد باه   
هاای قاانونی تا  در دهاد و      آزادی خود نیز آسیب نرساند  او ضم  آنکه باید به محدودیت

زادی خود را در نظر داشته باشد، پس انسان حق ندارد آزادی دیگران را تهدید نکید، باید آ
ها گردن نهاد، چیای  اسات کاه      ها و ستس تا آزادی سیاسی خود را محدود کید یا به طاغوت

شود، زیرا اارد باا پاریرش     پریری نیز به شدت نکوهش می در ارهیگ اس می انظ و و ظلس
امعاه، آزادی خاویش را زیار پاا     خیالی در قباات اماور ج   ستس دیگران و انتعات، سکوت و بی

اجتمااعی خاود را همانیاد    ­تواناد حقاوق سیاسای    است  او نمای  نهاد  است که امری ممیوو
 آزادی دیگران به خطر اندازد و اختیار و مهار خویش را در اختیار دیگران قرار دهد 
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